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«ن» مثل نان، «خ» مثل خانه
محمد هادی فر. مدیرمسئول خبرگزاری کردپرس:  �

به  دنبال استقبال نسبی مخاطبان از سریال  پایتخت که 
در آن به معرفی گوشه هایی از فرهنگ کهن مازنی ها 
پرداخته  شد، اراده ای در صداوسیما برای پرداختن به 
دیگر اقلیم های فرهنگی ایران شکل گرفت. با انتخاب 
کرمانشــاه به عنوان یکی از متنوع ترین اســتان های 
کشــور به لحاظ فرهنگی، ساخت سریال «نون خ ۲» 
پس از یک اقبال کم فروغ در سری اول آن، در سال ۹۸ 

رقم خورد. 
در ادبیــات فولکلــور متــداول در میــان جامعه 
کُردی، کرمانشــاه به عنوان بزرگ ترین شهر کردنشین 
معرفی شــده اســت هرچند برخــی انتقادهایی هم 
بــر آن وارد کرده انــد اما آنچه مســلم اســت اینکه 
کرمانشــاهیان به عنوان نماد پهلوانی و جوانمردی و 
صفای باطنی، مردمانی اصیل و آریایی و ایران دوست 

شناخته می شوند. 
 بر اســاس بسیاری اســناد و شــواهد، کرمانشاه 
جلوه گاهی از فرهنگ اصیل کردها در طول تاریخ بوده 
اســت. بر همین اســاس هم فیلم نامه نویس سریال
«نون خ ۲» درصدد معرفی بخشی از این فرهنگ اصیل 
کرمانشاهی و کردی برآمده و در کنار معرفی فرهنگ 
عامیانه در پی معرفی برخی جاذبه های گردشگری و 
نمایش محصولاتــی مانند انار معروف هورامانات در 
قالب جشن های ســنتی و بومی منطقه ای بوده که از 

جلوه های زیبای این سریال چندقسمتی بود. 
 جــدا از ضعف هــا و قوت های فنی این ســریال، 
پرداختن به روحیه  صداقت و صفای باطنی بخشی از 
ساکنان اصلی ایران زمین بسیار ستودنی است. اگرچه 
فرهنگ کردهــا و به ویژه مردم کرمانشــاه برای دیگر 
ایرانیان تا حدود زیادی شناخته شــده اســت اما تولید 
این سریال طنز در راستای بازخوانی جایگاه کردها در 
فرهنگ ایران زمین شــروع خوبی محســوب می شود. 
البته بدیهی است که این مجموعه معرف ابعاد بسیار 
متنوع شخصیت فرهنگی و اجتماعی کردها به عنوان 

ایرانیان اصیل نیست. 
 در کنــار این طنز لبخندآفریــن، در جامعه کردی 
آلام زیادی از جمله قصه  پرغصه  کولبری وجود دارد 
که روایت آن اشــک هر انسانی را ســرازیر می کند اما 
کردها با امید و شــادی زاده شــده اند. این هنر والای 
کردهاســت کــه از دل غم ها و دشــواری ها، شــادی 
بیافرینند و با صبوری و اراده ای پولادین و پشــتکاری 
ستودنی از دشواری های ســترگ، گذر کنند و هیچ گاه 

فردای پیش رو را تیره و تار نبینند . 
نقد از بدیهیات یک پدیده  فرهنگی اســت و هیچ 
پدیده  فرهنگی را نمی توان از آن مبرا دانســت. در این 
مدت نیز نقدهای بســیار خوبی در مورد این سریال در 
فضای رسانه ای منتشر شده  است. با این حال اظهارات 
برخی از صاحب نظــران یا برخی جریانــات مبنی بر 
نمایش فرهنگ لودگی در این سریال نمی تواند سخنی 
درست باشد. قرار نیست تلاش مختصر یک مجموعه  
تلویزیونی، تمامــی ابعاد تاریخ و فرهنگ و تمدن یک 

قوم را به تصویر بکشد. 
 نه اســب های مســت آیینه تمام نمای وضعیت 
معیشتی کردهاســت و نه «نون خ» نانواخانه  شادی 
کردهاســت بلکه هر دریچه و زاویــه  دیدی می تواند 
خود روایتگر جلوه ای از فرهنگ هزاررنگ این مرزوبوم 
و دردهای اجتماعی آن باشــد و هرکدام از این نگاه ها 
در جــای خود قابل تقدیر اســت.  نــون خ ۲ با همه 
کاســتی هایش به خوبی توانســت با فرهنــگ زیبای 
کردها، در این روزگار ســخت کرونایــی، لحظاتی دل 

مردم ایران را شاد کند و این کاری ارزشمند بود. 
چه بســا که دیگر اقوام این ســرزمین هم درصدد 
معرفی فرهنگ خود از طریق شبکه ملی با گونه های 
زیبای آداب و سنن خود برآیند. به عنوان نمونه سریال 
«باجناقلار» که نوعی روابط عاطفی بین خانواده های 
آذری  را به تصویر کشید، هیچ وقت نه نقد مخربانه ای 
علیه اش شــکل گرفــت و نه کســی آن  را نماد همه 
فرهنگ و روابــط خانوادگی هموطنــان آذری تلقی 
کرد. بلکه هرکدام از این تلاش ها می تواند سکانســی 
از زندگی آمیخته با درد، رنج، شادی، سرور و غرور هر 

منطقه ای باشد. 
 قرار نیست هر سکانسی از نون خ ۲ معرف کامل 
تمامی فرهنگ آن جامعه باشد. چه بسا تلاشی دیگر 
در معرفی بخش های دیگری از این سرزمین فرهنگی 
متنوع کرد ها بتواند جوابگوی بعضی از نقدهای وارده 

بر این سریال و کاستی های آن باشد. 
 فراموش نکنیم نگاه توده مردم به مسائل فرهنگی 
معمولا با نخبگان تفاوت هایی دارد و به نظر می رسد 
با توجه به برخورد نزدیــک و ملموس عامه  مردم با 
مسائل فرهنگی جامعه کردی، نگاه آنان به واقعیت 
نزدیک تر است و جامعه نخبگان نیز در چنین مواقعی 
باید نگاهی واقعی و نزدیک به فهم و اســتنباط توده 

داشته باشد. 
 به نظر می رســد توده  مردم مناطق کردنشــین از 
این ســریال نرنجیده اند. مضاف بر اینکه دیگر ساکنان 
سرزمین ایران هم تا حدودی صفا و صمیمیت کردها 
و به ویژه مردم کرمانشاه را که در یک قالب خودمانی 
و طنز به نمایش گذاشته شــد، پسندیده  و از آن لذت 

برده اند. 
در بعد گردشــگری نیز باید منتظــر روزهای پس 
از مــرگ کرونا بود تــا نتایج این معرفی رســانه ای را 
در افزایش حجم گردشــگری اســتان های کردنشین 
خصوصــا منطقه هورامانات مشــاهده کرد. علاوه بر 
این اهمیت این ســریال را می توان در کنار فراگیرشدن 
فرهنگ بوم گردی در مناطق روستایی کرمانشاه رصد 
کرد و انتظــار می رود چنین تلاش هــای فرهنگی ای، 
دستاوردهای معیشتی نیز برای مردم به ارمغان آورد. 

یادداشت

آثار عباس کیارستمی
 به شبکه «نتفلیکس» می رود

گروه هنــر:  کمپانی فرانســوی «mk2» با عقد  �
قــراردادی بــا نتفلیکــس، حق نمایش نســخه 
ترمیم شــده آثار منتخب بزرگان سینمای جهان از 
جمله عباس کیارســتمی را در اختیار این کمپانی 

آمریکایی قرار می دهد.
کمپانــی «mk2» فرانســه که حق بیشــتر آثار 
ساخته شده توســط عباس کیارستمی را در اختیار 
دارد، طی قــرارداد جدیدی حق نمایش نســخه 
ترمیم شــده آثــار کیارســتمی و چنــد کارگردان 
بــزرگ دیگــر را در اختیــار کمپانــی نتفلیکــس 

قرار می دهد.
بر اساس این قرارداد که شامل حق نمایش ۵۰ 
فیلم بلند ســینمایی اســت، در ابتدا آثار کلاسیک 
ساخته «فرانســوا تروفو» شامل «فارنهایت ۴۵۱»، 
«۴۰۰ ضربــه»، «زنــی در همســایگی»، «بالاخره 
یکشــنبه» و ...  در نتفلیکــس عرضه می شــود و 
در ادامه ســال نیز نسخه ترمیم شــده آثار دیگری 
از «چارلی چاپلین»، عباس کیارســتمی، «باســتر 
کیتون»، «آلن رنه»، «کریستوف کیشلوفسکی» و ... 

را نیز در وب سایت خود قرار می دهد.
هنــوز فهرســت دقیق آثــاری که ســرویس 
اینترنتی نتفلیکس تحت ایــن قرارداد به نمایش 
خواهد گذاشــت مشخص نیســت. نتفلیکس در 
ســال های دورتر فیلم های کلاســیک متنوعی را 
عرضه می کرد، اما به تدریج بیشــتر تمرکز خود را 

روی آثار جدید سینمای جهان قرار داد.
کمپانــی «mk2» فرانســه کــه توزیع نســخه 
ترمیم شــده آثــار کلاســیک ســینمای جهــان با 
کیفیت هــای 2K و 4K را برعهده دارد، هم اکنون 
۴۰۰ اثر از بزرگان ســینمای جهــان را در کتابخانه 

خود دارد.
 

پرویز شهبازی هم
 به اکران آنلاین فیلمش راضی شد

گــروه هنر:  پــس از اکران فیلم «خــروج»، به  �
کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا به شــکل اینترنتی،  
پرویز شــهبازی، کارگردان فیلــم «طلا» هم قصد 

دارد چنین مسیری را دنبال کند.  
به گزارش روابط عمومی فیلیمو و با گذشت دو 
هفته از تجربه اکران آنلاین فیلم «خروج»، آخرین 
ســاخته پرویز شــهبازی به زودی راهی سینمای 
آنلاین می شــود. ایــن فیلم که «طلا» نــام دارد و 
درامــی اجتماعی به تهیه کنندگی مشــترک رامبد 
جوان و محمد شایســته است، نامزدی دو سیمرغ 
بلورین جشنواره ســی وهفتم را در کارنامه دارد و 
از مســیر اکران آنلاین برای مخاطبان نمایش داده 

خواهد شد.
«طــلا» که بازیگرانــی مانند نــگار جواهریان، 
هومن سیدی، طناز طباطبایی، هدی زین العابدین، 
احتــرام برومند و مهرداد صدیقیــان در آن ایفای 
نقــش می کننــد، چهارشــنبه، ۱۰ اردیبهشــت از 
طریق اکران آنلایــن در فیلیمو و نماوا به نمایش 

درخواهد آمد.
در خلاصه داســتان ایــن درام اجتماعی آمده 
اســت: «راهی برای پولدارشــدن، خســته از نگاه 
تحقیرآمیز دوروبری ها، احساس تباهی از کارکردن 
برای دیگران؛ اینها دلایلی اســت که سه نفر را به 

هم وصل کرده تا یک کاروکاسبی راه بیندازند».
در ســینمای آنلاین بلیت فروشــی از طریق دو 
پلتفرم پخش آنلاین فیلیمو و نماوا انجام می گیرد 
و کاربران می توانند در یک بازه زمانی شش ساعته 
فیلم خریداری شــده را تماشا کنند. فیلم «خروج» 
ابراهیــم حاتمی کیا با بیــش از دو میلیارد فروش 
تاکنــون اولیــن فیلــم ســینمایی آنلایــن ایــران 

نام گرفته است.

با مصوبه هیئت دولت
اجاره بهای فضاهای 

فرهنگی و هنری بخشیده شد
گــروه هنر:  معاون توســعه مدیریــت و منابع  �

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تازه ترین مصوبه 
دولت مبنی بر حمایــت از اصحاب فرهنگ و هنر 
خبر داد و گفت: بر اســاس مصوبه هیئت وزیران 
در جلسه ۱۳۹۹/۲/۳ کلیه دســتگاه های اجرائی 
و شــهرداری های سراســر کشــور مجازند نسبت 
به امهال یا بخشــودگی کامــل اجاره بهای اماکن 
واگذارشــده به بخش خصوصــی در طول دوره 
تعطیلی مربــوط به جلوگیری از انتشــار ویروس 
کرونا یا افزایش دوره بهره برداری حسب شرایط و 

چارچوب واگذاری اقدام کنند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رســانی 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســلامی، لادن حیدری 
با بیان ایــن مطلب افزود: «تدوین سیاســت های 
حمایتــی از فعــالان اقتصادی و کســب وکارهای 
فرهنگی، هنری و رســانه ای که در زمره پیشتازان 
اجرای محدودیت های ستاد بحران کرونا با توقف 
فعالیت هایشــان قرار دارند، از نخســتین روزهای 
بحــران در دســتور کار وزارت فرهنــگ و ارشــاد 

اسلامی قرار گرفت».
او ادامه داد: «در همین راستا و با پیگیری های 
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســلامی، هیئــت دولت، 
بخشــودگی اجاره بهــای فضاهــای فرهنگــی و 
هنــری واگذارشــده بــه بخش خصوصــی را به 

تصویب رساند».

زیر درختان زیتون

سال هفدهم    شماره 3706 هنرسه شنبه   9 اردیبهشت 1399

این روزها خبرهایی که از «خانه سینما» به گوش می رسد، چندان خوشایند 
نیست! پاســخ گونبودن از یک سو و نامه نگاری هایی علیه هیئت مدیره این 
خانه از سوی دیگر، گواه تشنجی است که ساختار خانه را فراگرفته و قطعا 

تبعات خوبی نخواهد داشت!
اگر مهم ترین مشکل امروز جامعه ایران را شیوع ویروس «کرونا» بدانیم، 
قطعا جامعه اصناف سینمایی ایران که بخش عظیمی از فعالان سینما را 
تحت پوشــش خود قرار داده، در این روزها در کنار مردم با چنین معضلی 
در حال دســت وپنجه نرم کردن است. با این نگاه یکی از فعالیت های قابل 
دفاع اصناف سینمایی، تشکیل «کارگروه کرونای خانه سینما» بود که دائم 
پروژه های ســینمایی و تلویزیونی را که به پروتکل های بهداشــتی تمکین 
نمی کردنــد و همچنان روند تولید را ادامه می دادند، رصد می کرد و نتیجه 
این پیگیری ها،  اطلاع رســانی به موقع و رســانه  ای کردن خبرها باعث شد 
برخی از پروژه های ســینمایی موظف به پاسخ گویی و توقف کار شوند؛ اما 
در نهایــت ناباوری در اوایل این هفته با بیانیه  ای مواجه شــدیم که خبر از 
انحلال این کارگروه می داد. نکته مبهم و تأسف برانگیز در متن بیانیه دلیل 
این انحلال را ناهماهنگی در «هیئت مدیره خانه ســینما » نام برده بود که 

مخاطب را با «چرایی و به چه علت» بزرگ مواجه می کند.
کارگروه کرونای خانه سینما که با همت پنج تشکل سینمایی راه افتاده 
بود، آنها با نوشتن اطلاعیه  ای عنوان کردند که برخی از اعضای هیئت مدیره 
خانه ســینما ســعی در دخالت و موازی کاری در برنامه های این کارگروه 
داشتند. در این متن آمده است: «همان طورکه اطلاع دارید کارگروه کرونای 
خانه سینما هم زمان با شروع بحران کرونا به پیشنهاد انجمن برنامه ریزان 
و دســتیاران کارگردان و به عنوان نخســتین کارگروه قبل از همه ستادها و 
کارگروه ها و نیز کارگروه کرونای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به شکلی 
مستقل با حضور چند صنف سینمایی آغاز به کار کرد. این کارگروه از همان 
ابتدا با رصدکردن پروژه ها به نحوی شایســته و ارتباطی تنگاتنگ پلی شد 
بین فیلم ها و مراجع تصمیم گیر و در این مدت کوتاه دســتاوردهای صنفی 
و حقوقی بزرگی داشــت، اما هم اکنون باید انحلال آن را اعلام کنیم. دلیل 
اصلــی این تصمیم عــدم هماهنگی هیئت مدیره خانه ســینما با کارگروه 
کرونای خانه سینما و موازی کاری است. تصور ما بر این است که متأسفانه 
این گونه حرکات غیرصنفی می تواند بیشــتر در جهت شیوع ویروس کرونا 
باشــد تا در حکم مقابلــه با آن! کارگروه کرونای خانه ســینما یک  حرکت 
خودجوش صنفی، مســتقل از درون خانه سینماســت که خوشــبختانه 
در دایره خودی ها و معتمدین ســازمان ســینمایی نبوده و نیســت و شاید 
به همین دلیل اســت که نتوانستند استقلال آن را تحمل کنند. لذا علی رغم 
عــزم جدی و برنامه هــای دقیق این کارگروه برای ایام کرونا و پســاکرونا و 
با وجود تمامی فشــارها، ســنگ اندازی ها، موازی کاری ها و...، تا این لحظه 
با افتخار توانســتیم در کارگروه کرونا از ســلامت خانواده سینما حمایت و 
مراقبت کنیم و درحال حاضر چاره ای جز انحلال نداریم. ما همچنان پیگیر 
مطالبات صنفی خود در این زمینه هســتیم، ولی بدیهی اســت از این پس 
مســئولیت تمام اتفاقات و تصمیم گیری های حوزه کرونا بر عهده اعضای 
محترم هیئت مدیره است.کانون کارگردانان سینمای ایران/ انجمن مدیران 
تولید ســینمای ایران/ انجمن برنامه ریزان و دســتیاران کارگردان ســینما/ 

انجمن دستیاران فیلم بردار سینما/ انجمن جلوه های ویژه میدانی».
بــا خواندن متن این بیانیه ســؤال های متفاوتی بــه ذهن هر مخاطبی 
متبادر می شود که چرا در هیئت مدیره خانه سینما ناهماهنگی وجود دارد؟ 
علــت این اختلافات درون گروهی چیســت؟  به چه دلیل خانه ســینمایی 

فعلی به پرمشکل ترین نهاد صنفی هنری تبدیل شده است؟

روزگاری رئیس هیئت مدیره این خانه زنده یاد سیف االله داد و مدیرعامل 
آن احمدرضــا درویــش بودند که با عملکرد آنهــا و هیئت مدیره وقت به 
قوی ترین تشــکل صنفی تبدیل شــده بودند؛ اما چرا خانه سینما این گونه 
تضعیف شده که حتی صنف های مهم سینما با هیئت مدیره آن زاویه پیدا 

کرده اند؟ و چرا...
رونق نامه نگاری ها

نامه نگاری ســیدضیا هاشــمی، رئیــس هیئت مدیــره جامعه صنفی 
تهیه کنندگان سینما و محمدحسین فرحبخش خطاب به همایون اسعدیان، 
 رئیس هیئت مدیره خانه سینما،  تداعی کننده روزهای قبل از تعطیلی خانه 
سینماست! به طوری که این نگرانی را دامن می زند که دوباره بحث تعطیلی 
این خانه در درازمدت به جریان بیفتد! چون هنوز اهرم های موضوعی برای 
غلتیدن در این روند فرسایشی وجود دارد و نمی دانیم چرا اطلاع رسانی ها 
از سوی «خانه سینما» شفاف نیست. ضمن اینکه شایعه استعفای منوچهر 
شاهسوراری،  مدیرعامل خانه ســینما،  به گوش می رسد؛ اما اطلاع رسانی 

رسمی دراین باره صورت نگرفته است!
داســتان این نامه نگاری ها هم از گفت وگوی همایون اسعدیان با ایسنا 
شروع شد که در آن گفت وگو به مسئله کارت هدیه (عیدی ها) اشاره کرده 
بود. او درباره حاشیه های این «عیدی» و نیز تسهیلاتی که با ادامه داربودن 
روزهای کرونایی در اختیار اعضای خانه ســینما قرار می گیرد، توضیحاتی

ارائه کرد.
شاید به نظر برسد که چنین نکته  ای مهم نباشد؛ اما نباید فراموش کنیم 
که مهم ترین وظیفه خانه ســینما،  فراهم آوردن مســائل صنفی – رفاهی 
است. در پی این گفت وگو، سید ضیا هاشمی جوابیه  ای در اختیار ایسنا قرار 
داد که در اینجا بخشــی از آن آمده است: «با نگاهی به کارنامه عملکردی 
مدیران خانه سینما درمی یابیم متأسفانه امور رفاهی و حمایتی اعضا طی 
این سال ها در زمره ضعیف ترین عملکرد مدیران خانه قرار گرفته است. این 
نتیجه مبین ناتوانی مدیران خانه سینما در جذب حمایت های مالی نبوده 
و اتفاقا در این بخش بسیار خوش درخشیده اند؛ اما سؤال اینجاست با این 
اقبــال چرا ضعیف ترین عملکرد آنها بخــش رفاهی اعضا بوده که از قضا 
مکررا مورد اعتراض اهالی ســینما و رؤســای صنوف بوده است؟ آیا دلیل 
اصلی این نیست که آنها اساسا به مقوله رفاه عمومی و حمایت های مالی 
از اعضا باور نداشته و تکلیفی بر خود و خانه سینما متصور نیستند؟ کارنامه 
تصمیمات آنهــا، در دوراهی انتخاب هزینه برای تأمیــن مخارج برگزاری 
جشــن ها و دورهمی های متعدد و یا در عوض توزیع بودجه آن بین اهالی 

سینما مبین کدام انتخاب است؟
در آن گذار که خانه ســینما با قصور مدیران وقت و پیشین تعطیل شده 
بود، جامعه صنفی تهیه کنندگان سینما از تمام اعتبار و ظرفیت خود بهره 
جســت و نهایتا موفق به جذب حمایت مالی و تســهیلات بی سابقه ای از 
دولت نهم گردید؛ آنچه تأمین شــد اعم از عیدی، حمایت ویژه ماه مبارک 
رمضان و همچنین تســهیلات بی نظیــر بیمه فاخر طلایی را با سیاســت 
توزیع برابر و بدون تبعیض؛ بالسویه به دفعات بین همه اعضای صنوف و 
دست اندرکاران سینما توسط ذی حسابی، امور مالی نهاد ریاست جمهوری 
و نماینــدگان بیمه ایران توزیع نمــود و آن را افتخاری صنفــی برآمده از 
رویکردی تکلیف مدارانه قلمداد می کند. درحالی که دریافتی های میلیاردی 
خانه سینما تحت حمایت همان دولت نهم (در قالب اسپانسری) مصروف 
هزینه برای جشــن خانه ســینما و امثالهم شد که از شکوه برگزاری توسط 
زنده یاد ســیف االله داد متأسفانه به جشــن تولدی برای بازیگری بی کسوت 

تبدیل شد.

باید خاطرنشان کنیم مدیران خانه سینما در همین اندک توجه ظاهری 
به امور رفاهی، رویکرد جداســازی اعضا براســاس وضعیت مالی را مبنا 
می داننــد که این روش نه تنهــا مقرون به واقع نبوده کــه نتایج آن دارای 
ابهامات فراوانی نیز می باشــد، تفکیک اعضا بر مبنای تمکن مالی به دلیل 
گمانه زنی بودن آنها، توهین آشکار به همکاران کم برخوردار و نادیده گرفتن 
همکارانی اســت که به نجابت صورت به سیلی سرخ نگه می دارند! که از 
قضا این عزیزان در این حرفه بســیار فراوان اند و به دلیل (در اغلب موارد) 
حاکمیت ســلیقه و باند و دسته، همواره مورد بی مهری و ظلم قرار گرفته 
و می گیرنــد! نکته دیگر اینکه لفظ پرداخــت و حمایت مالی تحت عنوان 
عیدی برخلاف نظر رئیس هیئت مدیره خانه سینما، نه  تنها لفظی اشتباهی 
و توهین آمیز نیست، بلکه عیدی دادن و گرفتن در فرهنگ ایرانی و اسلامی 
ما اتفاقا امری بســیار پسندیده و اخلاقی است؛ در عوض آنچه توهین آمیز 
و اشتباهی است، قشربندی و نگاه کارگری و از بالا به پایین به همکارانمان 
در صنوف سینمایی اســت که متأسفانه در همه شئون از هویت صنفی تا 
الخ تعمیم داده شده؛ به نظر می رسد اشتباهی نگاه بورژوازی طبقه ممتاز 
به طبقه کارگری اســت که در خانه ســینما رســوخ کرده است و اشتباها 
بــا مخالف خوانی و افــکاری تماما در خلاف ماهیــت صنف و کار صنفی 
متأسفانه به هدایت هیئت مدیره خانه ســینمایی قرار گرفتید که اقدامات 
ارزشمند یکی از صنوف خانه سینما در جذب تسهیلات از دولت را به جای 
تکریــم، این چنین ... بدون منطق نقد می کنید. معیشــت هنرمندان نجیب 
این مرزوبوم همچون دیگر هم وطنانمان سال هاســت دستخوش ناامنی و 
بی ثباتی اســت؛ اما آنها صورت به سیلی سرخ نگه نداشته اند که به منت 
چیزکی دریافت کنند، آن هم به  دســت مبارک شــما! بر مرکب شــاهی و 
فئودالی صله و انعام که نمی دهید! از جیب مبارک هم که کســر نشده! از 
محل بیت المالی است که همه در آن سهیم اند و شما صرفا امانت دارید تا 

در عادلانه ترین شکل و در کمترین زمان ممکن تقدیم آنها کنید».
همچنین محمدحســین فرحبخش به رئیس هیئت مدیره خانه سینما 
نامه  ای نوشــت. در بخشی از این نامه آمده اســت: «آقای اسعدیان! شما 
اگــر آلزایمر گرفته  اید اما همه خوب یادشــان هســت این پــول یا در واقع 
عیدی (یک ســال ۳۰۰ هزار تومان و یک ســال ۶۰۰ هزار تومان) در دورانی 
که دلار هزارو ۲۰۰ تومان بود و خانه ســینما به علت بی کفایتی امثال شما 
بســته شده بود و کسی نبود نگران معیشت اهالی سینما باشد، با همت و 
پیگیری جامعه صنفی تهیه کنندگان و توسط نمایندگان دفتر رئیس جمهور 
محترم وقت، با ارائه کارت ملی و ثبت کدهای ملی به اعضای خانه سینما 
پرداخت شــده و دیناری از آن در اختیــار جامعه صنفی تهیه کنندگان قرار 
نگرفت که بخواهد در تقسیم آن دخالت کند. غیر از این هم در چند نوبت 
به مناسبت هایی بن کالا به اعضای خانه سینما داده شد که باز هم مسئول 
تقسیم آن نمایندگان دفتر ریاست جمهوری بودند و به علت تعطیلی خانه 
سینما، جامعه صنفی تهیه کنندگان فقط زحمت پیگیری و اقناع مسئولین 
برای تخصیص این کمک ها را به عهده داشــت که اســناد همه این موارد، 
حتی نام و امضای دوستان سرشناس شما که از دریافت همین مبالغ اندک 
عیدی هم نگذشــتند، موجود است. جالب است که الان پرداخت عیدی را 
در شأن سینماگران نمی دانید، ولی در آن دوران رفقای سرشناستان نفر اول 
دریافت عیدی بودند. حالا شــما چــه کاره  ای که بگویی پرداخت عیدی در 
شأن اهالی سینما هست یا نه؟ اگر خودتان عرضه ندارید برای اعضای خانه 

سینما قدمی بردارید، با دروغ و فرافکنی اجر گذشتگان را ضایع نکنید».
«شــرق» نظرات مخالفان و موافقان این دیدگاه را در گزارشــی مستقل 

منعکس خواهد کرد و منتظر پاسخ گویی خانه سینما خواهد ماند. 

در خانه سینما چه خبر است؟

 نگاهی به فیلم «Bait» ساخته مارک جنکین
افسون ماهى لغزان و ماهیگیر عاشق

تارا اســتادآقا: «طعمه» یک درام اجتماعی قدرتمند با 
ساختاری کلاسیک است که با استفاده از دوربین بولکس 
۱۶ میلی متــری و فیلم کداک سیاه وســفید فیلم برداری 
شده. فیلم که تداعی کننده فیلم های «هنری ژرژ کلوزو»، 
کارگردان مطرح فرانسوی است، از بهترین آثار دهه اخیر 
رئالیسم اجتماعی در انگلیس است. پیرنگ فیلم نامه و 
کانون دراماتیک آن بر تلاش های مارتین (ادوارد رووی) 
ماهیگیــری جوان و بااراده بنا شــده که قصد دارد برای 
خرید قایق ماهیگیری موردنظرش پول کافی به دســت 
بیاورد و کسب و کارش را گسترش دهد. این در حالی است 
که استیون (گیلیس کینگ) برادر مارتین که همسرش را 
از دست داده و با پسر نوجوانش؛ نیل، زندگی می کند، از 
طریق سفرهای کوتاه چنددقیقه ای که با قایق تفریحی 
پدرشــان برای توریســت های منطقه ترتیــب می دهد، 
زندگی می کند و این مســئله باعث ایجاد اختلافاتی بین 
دو برادر شده است. مارتین که خانه قدیمی پدری شان را 
به زوجی بریتانیایی فروخته، مدام بر سر پارک اتومبیلش 
نزدیک درِ خانه قدیمی با زوج توریســت درگیر است و 
در این گیــرودار، کیتی، دختر نوجوان لندنی ها نیز با نیل 
پسر اســتیون وارد رابطه عاشــقانه تراژیکی می شوند. 
جنکین که نویسندگی، کارگردانی، تدوین، آهنگ سازی و 
فیلم برداری فیلم را برعهده داشته، اثری بی عیب ونقص 
و تمام و کمال آفریده اســت که تقابل ســنت و مدرنیته، 
کاپیتالیســم و مارکسیســم را بــه شــیوه ای ملموس و 
قصه گو به تصویر می کشــد. مبارزه ماهیگیران سنتی با 
ســرمایه داران توریست که در حال مدرن سازی روستای 
کورنوال به شــیوه خــود هســتند، در فرم ســاختاری 
فیلــم نیز نفوذ می کنــد. جنکین با اســتفاده از دوربین 
۱۶ میلی متــری، قطــع تصویر ۴:۳، اســتفاده از تصاویر 
پرکنتراست اکسپرسیو با تنالیته های بدیع خاکستری که 
در نــور طبیعی روز و با صداگــذاری پس زمینه که بعد 
از تصویربرداری انجام شــده همراه اســت و با استفاده 
از تدوین موازی و پرشــتاب که ساختار کلی فیلم بر آن 
بنا شده و تأثیرگذاری قابل قبولی برجای می گذارد، فرمی 
کلاســیک و اصیل را در مقابل جلوه هــای فیلم برداری 

عصر دیجیتال قــرار می دهد. جنکین در فیلم «طعمه» 
بُعد واقع گرای رئالیسم اجتماعی اش را بر زندگی آنچنان 
که هست بنا می کند نه چنان که باید باشد و به این ترتیب 
ســینمایی ناب و شــاعرانه می آفریند. ایــن مفهوم که 
متأثر از جهان بینی تکین چخوفی اســت، در سینما هر 
تصویر شــاعرانه ای را بر پایه ارزش هــای متضادش بنا 
می کند. دوربیــن با در کنار هم گذاشــتن صلح و آزادی، 
جنــگ و مرگ، زندگی را چنان که باید نشــان می دهد و 
نیروی شــاعرانگی زاده همین تضاد و تقابل اســت. در 
فیلم «طعمه» شاهد هم داستان شــدن ونا و مارتین در 
قالب (طبقه کارگر) در مقابل لندنی ها در قالب (طبقه 
ســرمایه دار) هستیم و شــکاف عمیقی که میان این دو 
طبقه وجود دارد با عصیان ریشــه دار طبقه کارگر این بار 
به شــکلی بدیع در قشر نوجوان جامعه ظهور می کند. 
به این ترتیب به همراه واقعــه تراژیک پایانی که باز هم 
در میان نوجوانان فیلم و به میانجی عامل سرمایه داری 

(هیوگو) رخ می دهد، دیدگاه بدبینانه جنکین در مقابل 
ســرمایه داری در قشــر کم سن وســال جامعــه ظهور 
می کند که مؤلفه های پیشــگویانه اثر را تقویت می کند. 
درمقابل با یک شــخصیت پردازی خاکستری مواجهیم 
که در شــخصیت ســاندرا لی متبلور می شود و پیش تر 
در شــخصیت کیتی نمودار شــده اســت. از طرفی در 
فیلم هایی از این دســت، کار در مفهــوم Labor  که به 
معنای کار یدی و زحمــت از جانب طبقه کارگر مطرح 
می شــود و تباه کننده زندگی، آینده و آرزوهای انســانی 
است، در این فیلم به شیوه ای تلطیف شده و هیجان انگیز 
تصویرسازی می شود که آن را در مفهوم Work شیوه ای 
برای رشــد و بالندگی فردی مطــرح می کند. نگاه کنید 
به صحنه ای کــه نیل در نورهای ممتد و زنده روز، برای 
اولین بار ماهی های صیدشــده را از تــور جدا می کند و 
هیجان این پیــروزی کوچک را با لبخندی معصومانه با 
مارتین شریک می شود؛ صحنه ای شاعرانه که جنکین با 

نفوذ به اعماق فعالیتی روزمره که غالبا ارزش چندانی 
ندارد و مورد بی اعتنایی واقع می شود، آن را خلق می کند 
و اتمســفری متضاد- شــاعرانه می آفریند. به این ترتیب 
فیلم ســاز نیز با مارتین و مسئله اش هم داستان می شود 
و در کنار تیم برنده مورد بحثش واقع می شــود. حسی 
که عموما از کانون دراماتیک فیلم اســتنباط می شــود، 
تا حــد زیــادی مشــروط به ســطح «بازی دوســتی»

(Play Fulness) خــود فیلم اســت. ماهیت درگیری ما 
می تواند توســط صراحت دعوت از مــا برای بازی کردن 
مشخص شود. درواقع بسیاری از فیلم ها اجازه می دهند 
تیم برنده را بشناســیم و به این ترتیب همانندشــدن ما را 
هدایت می کنند. این انتظار که همه چیز در پایان به خوبی 
و خوشــی فیصله خواهد یافت به ما امکان می دهد در 
وخیم ترین موقعیت ها با یک شــخصیت یکی شویم. در 
فیلم «طعمه» نیز با اینکه از ابتدا به واسطه تک نماهای 
پیشــگویانه با پایــان تراژیک فیلم خــو گرفته ایم، اما به 
واسطه طراحی صحیح کانون دراماتیک و پردازش نقاط 
عطف فیلم به شکلی غیرقابل پیش بینی، تا پایان در کنار 
تیم برنده مورد بحث می مانیم و در سرنوشت آنها سهیم 
می شــویم. فیلم «طعمه» لایه های سوررئالیســتی اش 
را در پس زمینــه قدرتمند رئالیســتی اش عامدانه پنهان 
می کنــد و به این ترتیــب فضایــی غریــب و لذت بخش 
می آفریند. جنکین با استفاده از فیلم برداری صامت و باند 
صدایی که در تدوین روی تصاویر قرار می گیرد، دست به 
شکل گیری فضای تجربی- سوررئالیستی بدیعی می زند 
که ناخودآگاهی را نشــانه می رود. استفاده از شخصیت 
پیرمردی که مأوای همیشگی اش ساحل است و می تواند 
مارتین را راهنمایی کند و سرنوشتش را پیشگویی کند، پیر 
خردمندی را تداعی می کند که پهلو به دیوانگی می زند 
و رکن اساسی آفرینش سوررئالیستی (تصادف عینی) را 
رقم می زند. جنکین در فیلم «طعمه» تجربه ای غریب و 
خارق العاده را از سر می گذراند که ریشه های رئالیستی- 
سوررئالیســتی خــود را در بطــن فرمی حساب شــده و 
تکنیکال می پروراند و مخاطب را برای مدتی نامعین به 

تسخیر خود درمی آورد.

فرانک آرتا


